
دانستن بدون خواستن، هرگز توانستن به بار نمی آورد. »گوستا ولوبون«

تحلیل روان شناختی خودشکوفایی از دیدگاه مولانا و راجرز

»مولوی« و »راجرز«، دو ش��خصیت برجس��ته ای هس��تند ک��ه اگرچه به لح��اظ تاریخی، حدود هفت ق��رن از یکدیگر فاصله داش��تند، اما 
دیدگاه های زیبایی از »فرآیند انسان ش��دن« را ارائه داده اند. »مولوی« انس��ان گرای معنوی نگر، ضمن نگاهی رازآلود و حیرت زا به انسان، 
با صفای آینه ی باطن و انقلاب درونی خویش، توانست گام هایی تا رسیدن به انسان کامل را ناباورانه بردارد و الگویی شد که نام، آثار و 
اشعارش، قرن هاست آتش به خرمن سوختگان عالم می زند و »راجرز« انسان گرای تجربی نگر، در روزگار قحطی انسان، از خودشکوفایی 
و »هنر انسان شدن« سخن گفت و نقش جامعه را در خودشکوفایی، امری کلیدی معرفی کرد و بر این باور بود که در جوامعی که شخص 
از هم خوانی، توجه مثبت بی قید و شرط و همدلی برخوردار باشد، می تواند به سوی خودشکوفایی پیش رود. اما از منظر »مولانا«، رسیدن به 
نور خدایی و اش��راق و ش��هود باطنی، پایان نقطه ی خودشکوفایی ست که مراحل آن در سلسله مقالات پیش رو، به گونه ای زیبا مورد تحلیل 

روان ش��ناختی قرارگرفته ا  س��ت:

تفاوت ديدگاه »مولانا« و »راجرز« از جنبه های مختلف
از جنبه ی جهان بینی

»مولانا«‏رسيدن‏به‏مرحله‏ی‏خودشكوفايی‏و‏تحقق‏نفس‏را‏در‏خام‏بودن،‏
پخته‏شدن‏و‏سپس‏به‏مرحله‏ی‏فنا‏رسيدن‏و‏پيوستن‏به‏عالم‏ملكوت‏می‏داند‏
اما‏»راجرز«‏بر‏تحقق‏نفس‏و‏پروبال‏دادن‏به‏آن‏و‏نه‏فنا‏و‏نابودی‏اش،‏تأکيد‏
می‏کند.‏»راجرز«‏انسان‏را‏در‏يک‏محدوده‏ی‏جغرافيايی‏و‏مقطع‏زمانی‏و‏
مكانی‏خاص‏)اين‏جا‏و‏اکنون(‏در‏نظر‏می‏گيرد‏و‏کاری‏به‏گذشته‏و‏اين‏که‏از‏
کجا‏آمده‏ايم‏و‏آمدن‏ما‏بهر‏چه‏بوده،‏ندارد‏اما‏»مولانا«‏از‏ريشه‏و‏خاستگاه‏
اوليه‏ی‏انسان‏شروع‏می‏کند‏و‏تا‏قيامت‏و‏جهان‏پس‏از‏مرگ‏)معاد(،‏انسان‏را‏
همراهی‏می‏کند،‏درحالی‏که‏»راجرز«‏انسان‏را‏تا‏مرحله‏ی‏کامل‏شدن‏کارکرد‏
و‏رسيدن‏به‏مرتبه‏ی‏رشد‏و‏بلوغ‏شناختی،‏همراهی‏می‏کند‏و‏به‏اين‏که‏در‏
گذشته‏چه‏اتفاقی‏افتاده‏و‏بعدا‏ًچه‏پيش‏می‏آيد،‏کاری‏ندارد.‏به‏زعم‏»مولانا«‏
تمام‏کائنات‏و‏موجودات،‏رو‏به‏سوی‏حق‏دارند‏و‏پويايی‏و‏شكوفايی‏آن‏ها‏
درواقع،‏مُهر‏تأييدی‏ست‏بر‏اين‏مهم‏که‏»بازگشت‏همه‏به‏سوی‏اوست.«‏
کرد: جست‏وجو‏ خاکی‏ عالم‏ اين‏ ورای‏ بايد‏ را‏ سالم‏ و‏ حقيقی‏ زندگی‏

جمله اجزا در تحرک، در سكون
            اطقان کانا الیه راجعون

»مولانا«‏هم‏چون‏»افلاطون«‏مدام‏می‏گويد‏که‏آن‏چه‏در‏اين‏جهان‏وجوددارد،‏
سايه‏ای‏ست‏از‏وجود‏يک‏غايت‏عظيم‏که‏تنها‏انسان‏کامل‏و‏خودشكوفا،‏قادر‏

به‏درک‏آن‏می‏باشد:
مرغ بر بالاپران و سايه اش

                می دود بر خاک، پران مرغ وش
ابلهی، صیاد آن سايه شود

می دود چندان که بی مايه شود    

بی خبر کان عكسِ آن، مرغ هواست
           ی خبر کی اصل آن سايه کجاست

»مولانا«‏صريحا‏ًاظهار‏می‏دارد‏وقتی‏که‏چشم،‏بسيار‏بينا‏و‏نافذ‏باشد،‏حقيقت‏را‏
بدون‏اسباب‏و‏واسطه‏مشاهده‏می‏کند‏اما‏افراد‏ناشكوفا،‏به‏اسباب‏و‏واسطه‏ها‏
توجه‏می‏کنند.‏پس‏آن‏کس‏که‏روح‏و‏جانش‏از‏حيطه‏ی‏عناصر‏مادی‏خارج‏
است،‏به‏مقامی‏می‏رسد‏که‏محدوده‏ی‏اسباب‏و‏علل‏را‏می‏شكافد‏و‏از‏آن‏

درمی‏گذرد:
بی سبب بیند چو ديده شد گذار

           تو که در حسی، سبب را گوش دار
آن که بیرون از طبايع، جان اوست

              منصب خرق سبب ها، آنِ اوست
و‏پس‏از‏آن‏است‏که‏»مولانا«‏به‏توصيف‏مقام‏افراد‏خودشكوفا‏می‏پردازد:

گفت: خلقان چون ببینند آسمان
من ببینم عرش را با عرشیان    

هشت جنت، هفت دوزخ، پیش من
             هست پیدا هم چو بت پیش شمن

يک به يک وامی شناسم خلق را
هم چو گندم من ز جو در آسیا    

و‏سپس‏در‏جای‏ديگری‏به‏توصيف‏بيش‏تری‏از‏اين‏گروه‏می‏پردازد‏و‏می‏گويد‏که‏اينان،‏
ديگر‏از‏گزند‏هوای‏نفس‏محفوظ‏می‏مانند‏و‏به‏بصيرت‏واقعی‏دست‏پيدا‏می‏کنند:

سربلندم من، دو چشمِ من بلند
بینش عالی، امان ست از گزند    

آن چه خواهد بود بعدِ بیست سال
     داند اندر حال، آن نیكوخصال
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کسی که خود را دوست دارد، احسان می کند. »خواجه نصیرالدین طوسی«
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از‏منظر‏افراد‏خودشكوفا،‏واقعيت‏اين‏جهان،‏مانند‏»کف«‏است‏و‏حقيقت،‏هم‏چون‏
»آب‏دريا«.‏خودشكوفا‏به‏آب‏دريا‏چشم‏می‏دوزد‏يعنی‏به‏عمق‏هستی‏که‏همان‏

ذات‏و‏صفات‏خداوندی‏ست،‏نظر‏دارد‏و‏نگاه‏او،‏يک‏نگاه‏رازآلود‏است:
آن که کف را ديد، سِرگويان بود

    وآن که دريا ديد، او حیران بود
آن که کف را ديد، نیت ها کند

     وآن که دريا ديد، دل دريا کند
آن که کف ها ديد، باشد در شمار

    وآن که دريا ديد، شد بی اختیار
به‏اين‏ترتيب،‏»مولانا«‏کسانی‏که‏بر‏لب‏دريای‏هستی‏نشسته‏‏اند‏را‏دو‏گروه‏
می‏داند؛‏گروهی‏که‏به‏کف‏روی‏آب‏که‏همان‏زيبايی‏ها‏و‏ظواهر‏است،‏چشم‏
دوخته‏اند‏و‏گروهی‏که‏فراتر‏از‏همگنان‏و‏هم‏عصران‏خود،‏به‏جهان‏نظر‏دارند.‏از‏
نگاه‏»مولوی«‏اينان‏انسان‏های‏خودشكوفا‏هستند‏چراکه‏به‏شناخت‏خود،‏جهان‏
و‏خالق‏جهان‏نائل‏آمده‏اند‏و‏دچار‏اضطراب‏و‏پريشانی‏هم‏نمی‏گردند‏اما‏»راجرز«‏
مطابق‏متد‏پديدار‏شناختی‏خود،‏درک‏انسان‏از‏واقعيت‏ها‏و‏تجربه‏ی‏شخصی‏
او‏از‏رويدادها‏و‏پديده‏ها‏را‏معيار‏انسان‏با‏کارکرد‏کامل‏در‏نظر‏می‏گيرد.‏به‏زعم‏
او،‏جاری‏شدن‏روی‏همين‏کف‏ها‏که‏واقعيت‏‏های‏زندگی‏روزمره‏هستند،‏موجب‏
رهايی‏انسان‏از‏دفاع‏های‏روانی‏می‏شود‏و‏او‏را‏در‏مسير‏انسان‏شدن‏به‏جريان‏
می‏اندازد.‏جاری‏شدن‏در‏زندگی‏روزمره‏موجب‏سرخوشی،‏بقا‏و‏تعالی‏ارگانيسم‏
می‏شود.‏در‏نظام‏تجربی‏»راجرز«،‏حواس‏پنج‏گانه‏از‏جايگاه‏خاصی‏برخوردارند؛‏
حس‏شنوايی،‏بينايی،‏لامسه‏و...‏بايد‏وظايف‏خود‏را‏به‏درستی‏به‏انجام‏برسانند‏تا‏
يادگيری‏و‏تجربه‏)که‏حاصل‏کارکرد‏دقيق‏اين‏حواس‏اند(‏به‏درستی‏صورت‏گيرد،‏
درحالی‏که‏از‏چشم‏انداز‏جهان‏نگری‏»مولانا«،‏حواس‏ظاهری‏انسان،‏کوتاه‏بين‏و‏

محدودنگرند‏و‏نمی‏توانند‏انسان‏را‏به‏حقيقت‏برسانند:
چشمِ حس هم چون کف دست ست و بس

           نیست کف را بر همه ی  او دسترس
چشمِ دريا ديگرست و کف دگر

     کف بهِِل، وز ديده ی دريا نگر
»مولانا«‏در‏اين‏جا‏کف‏آب‏دريا‏را‏با‏کف‏دست‏مقايسه‏نموده‏و‏انسان‏را‏به‏فراتر‏
رفتن‏از‏کف‏ها‏و‏ظواهر‏و‏حصول‏وسعت‏انديشه‏و‏نظر،‏دعوت‏می‏کند.‏به‏زعم‏
او،‏چشم‏دريا‏بين‏را‏با‏ديده‏ی‏کف‏بين،‏فرق‏هاست.‏اگر‏خواهان‏رسيدن‏به‏تعالی‏
و‏خودشكوفايی‏هستيم،‏بايد‏با‏چشم‏دل‏و‏نه‏با‏چشم‏سر،‏به‏حقايق‏هستی‏
بنگريم.‏آن‏چه‏با‏حواس‏آدمی‏ادراک‏و‏فهميده‏می‏شود،‏هم‏چون‏عمل‏کف‏دست‏
است‏که‏تنها‏جسم‏بودن‏و‏ظواهر‏اشياء‏را‏لمس‏می‏کند‏و‏از‏اين‏حيث،‏ناقص‏و‏
نارسا‏ست؛‏هم‏چنان‏که‏با‏سودن‏کف‏دست،‏تنها‏می‏توان‏بخش‏کوچكی‏از‏وجود‏
بيرونی‏واقعيات‏را‏دريافت‏نمود،‏چشمِ‏سَر‏نيز‏تنها‏می‏تواند‏وجود‏خارجی‏اشياء‏و‏

پديده‏ها‏را‏ببيند.
ديده ی تن دائماً تن بین بود

               ديده ی جان، جان پرفن بین بود

پارسی را
پاس بداریم
آن‏‏چه‏فرهنگ‏ما‏را‏زنده‏نگاه‏داش��ته،‏زبان‏مادری‏مان‏اس��ت؛‏پس‏
تلاش‏کني��م‏زبان‏مادری‏خ��ود‏را‏زنده‏نگاه‏داري��م‏و‏تا‏می‏توانيم‏
از‏واژه‏ه��ای‏زبان‏خودمان‏بهره‏ببريم‏و‏ب��ا‏آن‏ها‏گفت‏وگو‏کنيم‏و‏

بنويسيم.

به جای رعب بگویید ترس
به جای همین طور بگویید همین گونه

به جای اکثر قریب به اتفاق بگویید بیش تر
به جای قصد دارند بگویید برآن اند

به جای تحول بگویید دگرگونی
به جای کثیف بگویید ناپاک
به جای مبتکر بگویید نوآور
به جای اکتفا بگویید بسنده

به جای مطرود بگویید رانده شده
به جای متولد بگویید زاده 

به جای حیرت آور بگویید شگفت انگیز
به جای تعجب آور بگویید شگفتی آور

به جای یک طرفه بگویید یک سویه
به جای داخلی بگویید درونی

به جای دست آخر بگویید در پایان
به جای مکانیزم بگویید سازوکار

به جای غافل بگویید ناآگاه 
به جای انتظار می رود بگویید پیش بینی می شود

به جای محتوا بگویید درونمایه
به جای اقدام نمودن بگویید دست زدن

به جای ضروری بگویید بایسته
به جای در عین حال بگویید در همان سان

به جای نسبتاً بگویید کمابیش
به جای نامرتبی- بی نظمی بگویید نابه سامانی

به جای اسراف بگویید ریخت وپاش
به جای سوبسید بگویید یارانه

به جای دسته جمعی بگویید گروهی
به کوشش سايت ايرانیان بلژيک
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